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Background and Aim: One of the complicated issues related to financing contracts 

is to give facilities to applicant in exchange for the purchase of credit documents, 

which is called "factoring" and "debt purchase" in the British and Iranian legal 

systems, respectively. Although in English general law, due to the analysis of such 

an act based on the institution of novation and necessity of agreement of debtor, 

creditor and transferee, the possibility of such assignment was faced with problems 

in jurisprudence and civil law, there is no doubt about the possibility of such 

assignment by agreement of creditor and transferee, although there is no consensus 

on nature and conditions of such a legal act, especially possibility of exchanging 

two debts. 

Materials and Methods: The research method in this article was descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: All ethical principles have been followed in writing this 

article. 

Findings: Although there are problems in the general rules of two English and 

Iranian legal systems, regarding the possibility of assigning such a demand to each 

of them, there is consistency in doing it based on negotiaable instruments. 

Conclusion: Today, factoring operations in British law and debt purchasing in 

Iranian law are carried out in context of negotiable instruments, based on which, 

negotiable instruments are considered due to easy transferring of rights arising from 

it by creditor to new holder and do not transfering of obligations and guarantees of 

former signatories, it has been decided and two legal systems have come closer to 

some extent in this regard. 
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 3، عليرضا ملکي2، سولماز کنطورچيان*1احمد اسفندیاري

 )نویسنده مسؤول( .رانی، اساري ،آزاد اسلاميدانشگاه ، ساريواحد  ،خصوصيحقوق گروه  ،استادیار. 1
Email: ahmadesfandiari@iausari.ac.ir 

 دانشجوي دکتري حقوق خصوصي، واحدعلوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران.. 2

 .قم، ایرانارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ک. 3
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 دهيچک
تأمين مالي، دادن تسهيلات به متقاضي در ازاء خرید اسناد مطالبات است که در نظام  مربوط به قراردادهاي دهيچيپیکي از مسائل  زمينه و هدف:

، انصاف و لاکامنناميده شده است. هرچند در حقوق عام انگليس اعم از « خرید دین»و « فاکتورینگ»هاي حقوقي انگليس و ایران، به ترتيب 
ل تعهد و لزوم توافق بدهکار، بستانکار و انتقال گيرنده، امکان چنين واگذاري با حقوق موضوعه به دليل تحليل چنين عملي بر مبناي نهاد تبدی

ل گيرنده، مشکلاتي مواجه بود در سوابق فقهي قوانين ایران و همچنين در قانون مدني در مورد امکان چنين واگذاري با توافق ميان بستانکار و انتقا
 دو دین، اتفاق نظري وجود ندارد. مبادلهچنين عمل حقوقي، مخصوصا امکان  تردیدي وجود ندارد اگرچه در مورد ماهيت و شرایط

 .است بوده تحليلي -توصيفي صورت به مقاله این در تحقيق روش: هاروش و مواد
 .است شده رعایت مقاله این نگارش در اخلاقي اصول تمامي: اخلاقي ملاحظات

، در شوديمایران در مورد امکان واگذاري چنين طلبي به تناسب هر یک اشکالاتي دیده  و انگليس حقوقي نظام هرچند در قواعد عام دو: هایافته
 پذیر سازگاري وجود دارد.مورد انجام آن بر اساس ابزارهاي مبادله

که بر اساس آن،  شوديمانجام  ریپذمبادلهخرید دین در حقوق ایران در بستر ابزارهاي  و انگليس امروزه عمليات فاکتورینگ در حقوق: گيرينتيجه
جدید و عدم انتقال تعهدات و تضمينات امضا کنندگان سابق ،  دارندهپذیر به دليل واگذاري آسان حقوق ناشي از آن از سوي بستانکار به ابزار مبادله

 مورد توجه قرار گرفته و دو نظام حقوقي تا حدودي از این جهت به نزدیک شده است.
 .مبادله دین، انتقال، تنزیل، خرید : ابزار، کليدي گانواژه
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 مقدمه
 بيان موضوع -1

 در مهم عطفي،نقطه  و کنندهنييتع ميلادي، 1066پس از 
مقررات حاکم بر روابط ،  شوديم محسوب انگليس، تاریخ

منبع  چهاراز اشخاص در طول زمان ميان مدني و تجاري 
، الهام 4و حقوق بازرگان 3انصاف ،2، حقوق موضوعه1لاکامن

 مورد . در(125: 1389اسپينوزي ،  ژوفره و داوید) گرفته است
 از مالي تعهدات و حقوق و سو یک از اموال انتقال امکان
 این درک: شده است اتخاذ متفاوتي کاملا مواضع دیگر، سوي
شده  استيفاء حقوق مفهوم دو از استفاده با آن دلایل و تفاوت

: در انتقال حقوق استيفاء شوديم استيفاء ممکن قابل حقوق و
تشخيص  5غيرمتنازع فيه، شده )حقوق عيني( یا  حقوق

 ارد، نيازي به رسيدگي ماهوي قضایي ندحقياز ب حقيذ
 مادي، تصرف طریق از موضوع، بر رندهيگانتقال حق بلکه
مرجع قضایي، آن است که آنرا از  فهيوظ و شوديم ثابت

 عيني حقوق ي حق تحویل دهد. اکثرذبگيرد و به  حقيب
 .رنديگيم قرار دسته این در اعيان بر مالکيت حق مانند

 حقوق استيفاء )حقوق دیني( یا قابل برعکس در انتقال حقوق
 براي باید رندهيگ( انتقالChoses in Action)فيه  متنازع
 قضایي صالح مراجع به آن به نسبت خود، حقانيت اثبات

 حقيذ موضوع، به ماهوي رسيدگي طریق از تا کند مراجعه
 حکم حق، انتقال اثبات از پس و گردد مشخّص ،حقيب از

 این در دیني حقوق بنابراین، تمام. باشديم اجرا قابل دادگاه،
ضعيفي  رابطهکه در این صورت،  شونديم بندي دسته گروه،

 تلقي خواهند شد.
 پرقدرت حقوقيرابطه  توصيف این کشور براي حقوق در

 Negotiable» چک، اصطلاح و سفته برات، از ناشي

Instrument»-ابزار »  آن، فارسي دقيق معادل که
 یا مبلغي به نسبت مالکيت دارنده، و باشديم «پذیرمبادله
 روديم کار به -دهديم نشان را دیني اجراي حق مانند حقي

(Bradgate et al, 1995: 234) . به این معني، انعکاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Common Law 

2 - Statitute 

3 - Eqiuty 

4 - Law Merchant 

5 - Choses in Possesion 

ابزار »تنهایي، آنرا به  به تعهد در برات، سفته و چک
بلکه صرفاً در صورت  دینماينمتبدیل « پذیرمبادله

برخورداري از شرایط خاص و به گردش درآمدن و قرار گرفتن 
در . دینمايمبا حسن نيت، چنين وصفي پيدا  دارندهدر اختيار 

 ابزار به انتقال قابليّت «پذیريمبادله» از منظوراین صورت، 
 آن است.  مادّي تحویل و تسليم صرف

 موضوع تحقيق نهيشيپ -2
پذیر، استفاده از آن در تنزیل کاربرد ابزار مبادلهیکي از موارد 

 حقوق و در 6«فاکتورینگ»انگليس،  دین است که در حقوق
 و بر اساس آن، بستانکار، شوديمناميده « خرید دین»ایران، 

خرید  .فروشديم ثالث شخص به از دیگري را خود مطالبات
« بيع دین»که در فقه اسلامي، عمدتا تحت عنوان -دین

هرچند اصل آن به ندرت و به استناد حدیث  -شوديمشناخته 
، مورد مخالفت فقها قرار گرفت «لایباع الدین بالدین»نبوي : 
شرایط، قلمرو و جزئيات آن یکي از  .(3/125: 1407 )طوسي،

آنها از گذشته تا موضوعات بحث برانگيز و مورد اختلاف ميان 
پس از پذیرش اصول و قواعد . گردديمکنون محسوب 

در حقوق بازرگان  که قبلًا-پذیرمربوط به ابزارهاي مبادله
در قانونگذاري هاي  -متبلور شده و ميان تجار مورد عمل بود

 جامعهملي و از جمله در قوانين کشورهاي اسلامي و استقبال 
مطالبات، برخي فقها و  تجاري از بکارگيري آن در تنزیل

نویسندگان حقوقي سعي نمودند، ماهيت آنرا با توجه به 
واقعيت هاي موجود، تحليل و تعيين نمایند از جمله 

 ربويال البنک»در کتابي با عنوان  (ق1401) سيدمحمدباقر
للمطبوعات  دارالتعارف: بيروت هفتم، چاپ ،«الإسلام في

در حقوق  .است مباحث عميقي در این مورد مطرح نموده
 پنجساله برنامه قانون 98 داخلي پيش و پس از تصویب ماده

 -15/10/1389 مصوب ایران اسلامي جمهوري توسعه پنجم
 قانون سوم فصل در مندرج عقود به را دین خرید نهاد که

برخي مقالات در مورد  -نمود ملحق ربا بدون بانکي عمليات
پذیر در تنزیل لهاستفاده از ظرفيت قانوني ابزارهاي مباد

( در مقاله اي با 1380مطالبات از جمله: سيدعباس موسویان )
فصلنامه  ،«مجدد تنزیل جایگزین مجدد مشارکت»عنوان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
6 - Factoring 
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، حجت 90-75 صص1 3شماره  1دوره  اسلامي، اقتصاد
بررسي »( در مقاله اي با عنوان 1394مبين و اميرحسيني )

 بر تأکيد تجاري با اسناد لیتنز تیماه حقوقي و فقهي
اقتصادي،  حقوق دو فصلنامه دانشنامه« کشور بانکي مقررات

 ، بهمن127-94، صص 7دوم، شمارة  ست ویدوره ب
 حقوقي فقهي بررسي»(، 1395شيري ) گلنار، جمشيد کریمي
، «بانکي جدید بر مقررات تاکيد با بهادار اوراق و اسناد تنزیل

شماره  اسلامي، بانکداري و اقتصاد ترویجي-علمي فصلنامه
  .است شده نوشته اشخاص 176-155صص  پانزدهم،

 تبيين مفاهيم تحقيق -3

 واگذاري  -3-1

واژه اي، عمومي است که به جا  1در زبان انگليسي، واگذاري،
بجایي چيزي از شخصي به شخصي دیگر معني شده است 

(Oxford Refence Dictionary, 1990: 873) اما در .
 دو با تعهّدات و حقوق کشور، واگذارينظام حقوقي این 

 و احکام که رديگيم صورت «مبادله» و  «انتقال» مکانيزم
واگذاري حقوق و تعهدات در دو . دینمايم ایجاد متفاوتي آثار

 :باشديمقسم اساسي، قابل بررسي 

 انتقال  -3-2 

انتقال، عبارت است از واگذاري حقوق و تعهّدات بر اساس 
پذیر به شخصي که طرف قرارداد ساده یا سند غير مبادله

 :Dawson et al,1975) شودينمقرارداد اصلي، محسوب 

حقوق  هیچندلا. اما انتقال حقوق و تعهدات در نظام (739
انگليس با پيچيدگي هاي خاصي همراه شده است به طوري 

لا، انصاف و حقوق موضوعه، حقوق انتقال که در کامن
 :رديگيمگيرنده، تحت تأثير دین و موقعيت انتقال دهنده قرار 

 مبادله -3-3

مبادله به لحاظ لغوي در فرهنگ هاي عمومي انگليسي به 
رو برو شدن با موانع و غلبه نمودن و گذشتن از چيزي بدون »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Transfer 

و در کتابهاي لغت  (Hawkings, 1989: 563)« مشکلات
معني شده است « چيزي، عوض چيزي گرفتن»فارسي نيز به 

. در فرهنگ هاي معتبر حقوقي نيز (1406: 1392)عميد، 
مبادله به انتقال ابزار از طریق تسليم یا ظهرنویسي در برابر 

به دادن اعلاميه نسبت عوض و از روي حسن نيت بدون نياز 
به ادعاها و دفاع هاي متعارض در مورد مالکيت 

(Garner,2000: 435) مبادله، عبارت است از واگذاري .
پذیر به شخصي که طرف قرارداد حقوق مندرج در ابزار مبادله

که ابزار براي پرداخت تعهدات ناشي از آن صادر شده -پایه
وقي، از دین پایه . واگذاري چنين حقشودينممحسوب  -است

 و موقعيت واگذارکننده، متأثر نمي شود.

 روش تحقيق -4

 تحليلي -توصيفي صورتبه  مقاله این در تحقيق روش
 .شديم

 نظر و بحث

 اقسام واگذاري -1

واگذاري حقوق و تعهدات  انگليس، حقوقي نظام از آنجا که در
 و مدني به شخص ثالث )انتقال( و همچنين واگذاري حقوق

لازم التأدیه  دارندهپذیر به ناشي از ابزارهاي مبادله تعهدات
 براي آنها بررسي ،کندينم)مبادله(، از سازوکار یکساني پيروي 

 :دینمايم ضروري مقصود، به نيل

 انتقالي واگذاري-1-1

 انگليس حقوق واگذاري انتقالي در -1-1-1

انتقال، عبارت است از واگذاري حقوق و تعهّدات بر اساس 
پذیر به شخصي که طرف قرارداد ساده یا سند غير مبادله

 :Dawson et al,1975) شودينمقرارداد اصلي، محسوب 

تبدیل ». ماهيت چنين انتقالي از نظر حقوق انگليس، (739
 براي ثالث و اصلي متعاقدین توافق مستلزمکه  نام دارد« تعهد

 طرف رضایت بدون آنرا توانينم و بوده جدید قرارداد تشکيل
اما انتقال حقوق و  .نمود منتقل دیگري به بدهکار یعني دیگر
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حقوق انگليس با پيچيدگي هاي  هیچندلاتعهدات در نظام 
لا، انصاف و خاصي همراه شده است به طوري که در کامن

ير دین و حقوق موضوعه، حقوق انتقال گيرنده، تحت تأث
 :رديگيمموقعيت انتقال دهنده قرار 

 انتقال حقوقي  -1-1-1-1

به تدریج از ميان عملي  ملاحظاتبنا بر که -لاکامندر  
 David et) دادرسي تراوش نمود يهانیياز آ يامجموعه

al, 2010: 152)  مهمترین، منبع حقوق و و بخش اصلي
 انتقالتنها روش  تعهد تبدیل -شوديمحسوب م انگليس

 مستلزم توافق تعهد قرارداد و از ناشي تعهدات و حقوق
جدید بوده و  قرارداد تشکيل براي ثالث و اصلي متعاقدین

 دیگر یعني بدهکار به طرف رضایت بدون آنرا توانينم
با این حال، پس از مقاومت طولاني  نمود. منتقل دیگري

 اقامهمدت، سرانجام، انتقال حقوق قابل استيفاء از طریق 
 لا پذیرفته شدآن به نام انتقال دهنده در کامن مطالبهدعواي 

(Bichler,1963: 384)هاي شاهي. با این حال، دادگاه 
انصاف هرچند در عمل،  هايدادگاه با شدن ادغام از پيش

دعوا عليه بدهکار را  اقامه اجازهگاهي به انتقال گيرنده، 
 به لاکامن آميز اغراق و مفرط پایبندي دليل ، بهدادنديم

 در آن انعطاف قابل غير موضع و قرارداد بودن نسبيقاعده 
 ثالث، جز در اشخاص به تعهّدات و حقوق واگذاري برابر

 از یکي ورشکستگي یا فوت مانند استثنایي احوال و اوضاع
 تراستي، و ترکه مدیر قبيل از دیگري اشخاص که-متعاقدین

 قانون حکم صرفاً به و قرارداد اطرافاراده  دخالت بدون
 آنها جانشين تعهّدات، و حقوق آن، به نسبت است، ممکن
رسمي چنين انتقالي را مورد پذیرش قرار  طور به -شوند

و پرداخت  (Padfield et al, 1989: 186)  دادندينم
به بستانکار  توانستيم بدهکار توسط که زماني بدهي را تا

 دانستندينم از سوي شخص ثالثقابل پرداخت  ،پرداخت شود
انتقالي نيز آنرا به رعایت  و پس از قبول امکان چنين

تشریفات خاصي از قبيل مکتوب بودن قرارداد انتقال و ارسال 
انتقال به بدهکار، موکول نمودند. این قاعده اگرچه  هياعلام

پابرجاست، سه سيستم حقوقي انصاف،  لاکامنهنوز در 

قانونگذاري و حقوق بازرگان براي غلبه بر این مشکل، راه 
 .(Rebuck, 1991: 7) ي نمودندنيبشيپیي هاحل

 انتقال انصافي -1-1-1-2

لا پس از کامن اهميت لحاظ به انگليس حقوق درکه -انصاف
عرف عبارت است  -رديگيو حقوق موضوعه، قرار م

 احکام است که در صورت صدور ي مهرداريهادادگاه
شاهي و عدم  هايدادگاه سوي از سليم وجدان با ناسازگار

 مناسب یا غيرمنصفانه بودن آنها يهاجبرانپيش بيني 
 ,Encyclopedia Britanica) سازديفراهم م یيهاجبران

2005: 4/534; Garner, 1979: 534)  بدون اینکه و
صادر نماید،  حقوقي مذکور مجموعهدو خلاف برحکمي 

 دینما ينيبشيپ يمتفاوت يهاراه حلممکن است 
(Cavendish Research Board, 2009: 19) . به دليل

طرح دعواي مطالبه از سوي  اجازه لاکامناینکه در 
هاي انصاف ، عليه بدهکار داده نشده و دادگاهرندهيگانتقال

اي صدور دستور بر -زماني که مستقلا موجودیت داشتند -نيز
، از بستانکار شدندينمبازپرداخت چنين دیوني، صالح شناخته 

تا به انتقال گيرنده اجازه  خواستنديماصلي )انتقال دهنده( 
طلب، مورد استفاده واقع شده  مطالبهدهد که نام او در دعواي 

در  .(Rebuck, 1991: 8) و به عنوان خواهان معرفي شود
صورت امتناع وي از وام دادن نام خود به انتقال گيرنده، 
شخص اخير اجازه داشت بدون اینکه نام چنين بستانکاري را 

 حق وام بگيرد و او را خواهان قرار دهد، ضمن اعمال مستقيم
نماید  دعوت دادرسي نيز به را خود، عليه بدهکار، او

(Martin, 1997: 33)بستانکار . هرچند در انتقال انصافي ،
، طلب خود را به شخص ثالثي انتقال دهد توانستيم
(Rebuck, 1991: 8) با این حال، انتقال گيرنده ،

نسبت به دین، حقوق بهتري از بستانکار اصلي  توانستينم
داشته باشد زیرا ممکن بود دعواي او با هر ایرادي مواجه شود 

طرح سازد. در برابر چنين بستانکاري م توانستيمکه بدهکار 
علاوه براین، ممکن بود انتقال گيرنده با ایرادات 

دیگر همين دین روبرو شود که ایرادات آنها  رندگانيگانتقال
 . شديمتلقي  ترمقدمیا  ترمرجحنسبت به حقوق او 
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براي تحقق انتقال انصافي، قصد انتقال باید از اوضاع و 
احوال، قابل استنباط باشد و کافي است که انتقال دهنده، 
قصد روشن خود در مورد انتقال مالکيت حق خود به انتقال 
گيرنده را نشان دهد. در این صورت، لازم نيست، تشریفات 

به  انتقال هياعلامخاصي از قبيل مکتوب بودن یا ارسال 
بدهکار رعایت شود. با این حال به دو دليل، ممکن است، 

انتقال به بدهکار داده شود: نخست آنکه بدهکار  هياعلام
انتقال در  هياعلامبتواند دفاع هایي را که در زمان دریافت 

برابر انتقال دهنده دارد، عليه انتقال گيرنده مطرح سازد. زیرا 
انتقال به انتقال دهنده  هياعلامهرگاه بدهکار پيش از دریافت 

نيز  هيالمنتقلپرداختي انجام داده باشد، این پرداخت در برابر 
دوم آنکه  (Rebuck, 1991: 11) شديممعتبر شمرده 

انتقال گيرنده بتواند نسبت به انتقال گيرندگان بعدي بدون 
 1 .آورديماعلاميه، حق تقدمي بدست 

 انتقال  قانوني  -1-1-1-3

حقوق انگليس را اصلي و لاینفک لا بخش با اینکه کامن
، حقوق موضوعه در نظام حقوقي این کشور، دهديمتشکيل 

لا تصویب کامنمقررات لحاظ  جایگاه مهمي دارد که با
ه قوانين به صورت ک-در موارد استثنایيو جز  گردديم

 -ندیآياز حقوق در م يامجموعه مقررات به عنوان شاخه
و بدون مراجعه به شده لا محسوب نامه کامن الحاقيه یا غلط

 که-لاکامنبرخلاف مقررات  .شونديآن، قابل فهم شناخته نم
به دو طرف قرارداد، صرفاً اجازه مي داد که حقوق خود را از 

که توافقي سه جانبه ميان بستانکار، -طریق تبدیل تعهد
اخير به شخص  -شوديمبدهکار و شخص ثالث محسوب 

 1873، قانون دادرسي (Martin, 1997: 32)منتقل سازند 
تمام دیون و حقوق قابل  1925قانون اموال  136 مادهو 

استيفاء )حقوق دیني( را قابل انتقال معرفي نمود. از آنجا که 
 عارضدر صورت ت نامحدودي دارد، ، اختياراتقوه قانونگذاري

 ابدیياولویت م ، حقوق موضوعهلا، قانون موضوعه با کامن
. با این حال، (21: 1389هيأت پژوهشگران کاوندیش، )

ي گردید، براي ایجاد نيبشيپ 2تسهيلاتي که در انتقال قانوني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Brindle v. Donlop Rubber Co. Ltd.(1905) 

2 - Legal Assignment 

پذیر، کمک چنداني ننکرد و با وجود حقوق ابزارهاي مبادله
شناسایي امکان انتقال طلب، چنين انتقالي به دو دليل، بسيار 

. نخست اینکه انتقال (Rebuck, 1991:10)پرزحمت بود 
مذکور بایستي  136 مادهحقوق ناشي از قرارداد بر اساس 

مکتوب بوده و از طرف بستانکار باید به کسي که حق، عليه او 
 :Bradgate et al, 1995)، اعلاميه داده شود شوديماجرا 

. دوم اینکه حتي در صورت فراهم بودن شرایط فوق، (234
دریافت  لحظهکه در -ر گونه ایراد و دفاعه توانستيمبدهکار 

در برابر انتقال  -انتقال در برابر انتقال دهنده داشت هياعلام
گيرنده مطرح سازد. ثالثا سوم اینکه انتقال گيرنده 

خود را مستقلا از بدهکار مطالبه نماید بلکه  توانستحقينم
دعوي، عليه او، لازم بود، نام انتقال دهنده را وام  اقامهبراي 

بگيرد و وي را به عنوان خواهان ردیف اول معرفي نموده و در 
ردیف  خواندهصورت امتناع از وام دادن نام، او را به عنوان 

 دوم به دادرسي دعوت کند.

 انتقالي در حقوق ایران واگذاري -1-1-2

اگذاري حقوق  و از جمله در فقه اسلامي نيز در مورد ماهيت و
نهاد خرید دین و امکان وقوع آن، اختلاف نظر وجود شته 

 است:

 حواله -1-1-2-1

که موضوع معامله ميان –فوق رابطه فقهي، کلي قواعد مطابق
است. در مورد ماهيت  شدهناميده « حواله» –غایبان بود

ي آنرا اعدهحقوقي حواله ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. 
و  (959 :1386ي، زدییيطبا)نوعي ایقاع معرفي نموده 

و  (2/390: تايب)ابن قدامه، گروهي نيز آنرا بيع دین دانسته 
 .3(4/398: 1376)کاتوزیان، برخي نيز آنرا عقد معرفي نمودند 

 نوعي، توان مي را دین خرید نهاد ایران، مدني حقوق در
نمود  که  تلقي ثالث شخص به بستانکار سوي از طلب انتقال

ي نيز آنرا اعدّهقانون مدني و  10 مادّهبرخي آنرا از مصادیق 
. اما آنچه بيشتر (1/611: 1380)صقري، حواله معرفي نمودند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 به نقل از: نائيني، ميرزا حسن، حاشيه بر عروه الوثقي - 3
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مورد توجه واقع شده است، تبيين آن بر اساس بيع دین به 
 دین است:

انجام   بدهکار یا بر غير بدهکار در حقوق مدني، حواله غير
ناقص نيز ناميده  که حواله-بدهکار غير بر در حواله :شوديم
ندارد، حواله را  عليه با اینکه دیني به محيلمحال -شوديم

اي را صحيح ي از فقها چنين حوالهاعده. هرچند دینمايمقبول 
 بر فرض این منتهي در ،  مشهور، آنرا درست دانستنددانندينم

 ارادهتأکيد نموده و آن را از  عليهمحال سوي از آن قبول لزوم
به حساب آوردند. حواله  ترمهم)محتال( نيز  لهمحالمحيل و 

 قانون 727ماده  بر غير بدهکار در فقه و همچنين مطابق
مدني، تابع قواعد و احکام عقد ضمان قرار داده شده است 

. برعکس در (3/306: 1415؛ طوسي،  26/265: 1379)نجفي، 
، محيل از شوديمکامل خوانده  حوالهه ک-بدهکار بر حواله
. به باشديم)محتال( بدهکار  لهمحالعليه، بستانکار و به محال

نظر برخي از نویسندگان، محيل به این وسيله، طلب خود را از 
. پردازديمعليه، وصول نموده و بدهي خود به محتال را محال

؛ 2/287: 1372)امامي عليه، لازم نيست از این رو، قبول محال
که در -. بر اساس این نظریه(1/423: 1308جبعي عاملي، 

حق  ،کاربستان -مدني نيز منعکس شده است قانون 724ماده
با اینکه برخي  .کنديمنتقل مثالث به  بدهکار رانسبت به  ،خود

نویسندگان حقوقي، ماهيت صدور برات را حواله معرفي 
پذیر از جمله نمودند، تبيين خرید دین ناشي از ابزارهاي مبادله

خرید دین منعکس شده در برات بر اساس حواله چندان مورد 
 استقبال قرار نگرفته است. 

 بيع دین  -1-1-2-2

که اغلب آنها  شوديمبا مراجعه به کتاب هاي فقهي، معلوم 
در توصيف نهاد خرید دین در قالب بيع دین آنرا تحليل 

و احکام بيع را بر آن بار نموده  (5/38: 1414)کرکي، نمودند 
 بيع را صرفاً تمليک اند. مطابق دیدگاه گروهي از فقها که

: 1415نجفي، ) داننديممعلوم  عوض مقابل در عين
 انتقال و نقل مورد عين، مالکيت فقط بيع عقد در .(22/206
موارد، متکفل  گيرد. این در حالي است که در اغلب مي قرار
اعيان است و نه در تمام موارد. چنانکه انتقال مالکيت  نقل

بسياري از اموال غير مادي از قبيل حق سرقفلي و امتيازات 
 مربوط به آب، برق تلفن، حق اختراع، نام و علامت تجارتي

 .ردیپذيمالب عقد بيع انجام در وضع کنوني در ق

بيع  -است داده شده نسبت شافعي که به-مطابق این دیدگاه
و صورت گيرد  یا شخص ثالثيو دین، خواه این بيع به بدهکار 

 طوسي،)باشد، باطل است مؤجل  یاحال  همچنين خواه دین،
هرچند بسياري از فقها بيع دین به دین را  .(3/125 :1407

 تمام مالک و خریدار را 1(155 /5: 1413 )حلي،صحيح دانسته 
خریداري نموده است، شمردند، در مورد قلمرو آن  که دیني

بيع دین حال را اختلاف نظر وجود دارد. چنانکه گروهي، 
بحراني، ) اعلام نمودندمؤجل را باطل  اما بيع دینصحيح 

بدهکار را  به دین عده اي از آنها نيز صرفاً بيع. (20/202 :تايب
 ،)موسويرد کردند  ثالث را شخص پذیرفتند اما بيع آن به

قائل شدند  کمتر به دین . برخي نيز به صحت بيع(605 :1426
 به که مقدار آن از بيشتر تواندينمبه این معني که خریدار 

 از بدهکار ذمه و بگيرد بدهکار از است داده پول طلبکار
بسياري از . (310 :1400 طوسي،) گردديم بري دین، ماندهيباق

به  خواه دین تجویز نمودند را فقها بيع دین مؤجل به ثمن حال
شود. به این ترتيب،  فروخته به شخص ثالثخواه و  بدهکار

: تايب)سبزواري،  از نظر آنها باطل است بيع دین به ثمن مؤجل
 . (5/91ق: 4142، کرکي 2؛ 1/535

عقد معين -3-2-1-1  

اشکالي ندارد عملي حقوقي که در گذشته در قالب عقدي 
نامعين یا عقد معيني تحليل مي گردید، بعدا با تصویب 
قانونگذار به صورت عقدي معين با احکام و آثار خاص در آید. 

که پيش از تصویب قانون بيمه، عقدي غير -چنانکه عقد بيمه
ست پس از تصویب آن به عقد معين تبدیل شده ا -معين بود

. در همين راستا عده اي خرید دین را (13: 1389)شهيدي، 
 )کریميقانون مدني، قابل تحليل دانستند  10در قالب ماده  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 من علي بيعه بين فرق لا علمائنا و مذهب هو و الدین بيع یجوز انّه بينا قد - 1

 .غيره علي أو عليه هو
 یقع المؤجّل أنّ إلي نظراً منه، المنع إلي جماعة ذهب فقد بمؤجّل بيعه أمّا و - 2

 ما هو إنّما الممنوع و البيع، بعد عليه الدین صدق أنّ الظاهر و الدین، اسم عليه
 المسألة في القولين أحد هو کما الجواز فالأقرب العقد، قبل الاسم عليه صدق
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 قانون 98 ماده پس از تصویب. (157: 1395شيري،  و گلنار
ایران مصوب  اسلامي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه

 فصل در مندرج دین را به عقود نهاد خرید که-15/10/1389
این عمل  -ربا ملحق نمود بدون بانکي عمليات قانون سوم

عقدي با شرایط، آثار و احکامي خاص در  حقوقي به عنوان
 نظرگرفته شده است. 

 برخلافهرچند در حقوق ایران به تبعيت از فقه اسلامي و 
 انتقال لا، انصاف و حقوق اموال(،حقوق عام انگليس )کامن

 نام گرفتن وام به نيازي بدهکار، بر دعوياقامه  براي گيرنده
 حقوق احقاق به نسبت مستقلًا توانديمانتقال دهنده ندارد و 

 ارکان از یکي سبب، نماید، با این حال، دعوياقامه  خود،
حواله، بيع  مانند و عقودي شوديم محسوب انتقال حق یا دین

 یا یک ميان و بوده طلب و دین انتقال مجاري که-دین و ..
 عنوان به ثالثي شخص و سو یک از پایهرابطه  طرف چند

 ممکن -رديگيم شکل دیگر، سوي از بستانکار یا بدهکار
 تأثير تحت تهاتر و فسخ نفوذ، عدم بطلان، لحاظ به است
 با که-حواله وضعيت ميان این در البته. شود واقع قبلي دین

. دینمايم متفاوت اندکي -دارد بيشتري شباهت برات، صدور
 حواله، حقوقي ماهيت مورد در فقها نظر اختلاف از نظر صرف

 از و بدهکار له،محال به محيل آن، در که–بدهکار بر در حواله
 از را خود طلب حواله، طریق از و باشديم بستانکار عليه،محال
 در -پردازديم له رامحال به خود بدهي و وصول عليه،محال

 موضوع فسخ، تهاتر یا پرداخت دین نفوذ، عدم بطلان، صورت
 شرایط از لهمحال به محيل بودن بدهکار آنجا که از حواله،
 اي،حواله چنين بطلان مورد در است، حواله عقد انعقاد

و به این ترتيب،  (250: 1382باقري، ) ندارد وجود تردیدي
حقوق انتقال گيرنده، تحت تأثير ایرادات دین قبلي قرار 

 توجه مورد مدني قانون  733ماده  در وضعيت این. رديگيم
 .است شده واقع

 بر متّکي و تجاري برات مصادیق از یکي که-فرض این
 سند-باشديم خریدار و فروشنده ميان پایه واقعيمعامله 
 صادر شده خریداري کالاهاي بهاي پرداخت براي تجاري

 در تجاري سند هرگاه ایران تجاري اسناد حقوق در. گردديم
 اینکه یا و باشد داشته قرار پایهرابطه  طرفين از یکي اختيار

 دارنده، و دهد انتقال دیگري به آنرا پایه،رابطه  طرفين از یکي
 سرنوشت از دارنده حالت، هردو در که-باشد نيت حسن فاقد

 اطلاع غيره و فسخ نفوذ، عدم بطلان، از اعم اصليمعامله 
 این از توانديم چک و سفته برات، وجه پرداخت مسؤول دارد،

صقري، )کند  استناد موضوع این به دارنده مقابل در جهت
1387 :255). 

 موضوع دین پرداخت یا تهاتر فسخ، نفوذ، عدم بطلان، هرگاه 
 اما نداشته عليهمحال از طلبي محيل، دهد که نشان -حواله

 است، داده حواله او به را لهمحال طلب، وجود تصور به
نجفي، ) -داننديم صحيح را بدهکار غير بر حواله که -برخي
 بطلان صورت در -(2/129: 1373؛ طوسي، 26/165: 1379
 ترتيب، این . بهشمارنديم درست را حواله طلب، منشأرابطه 
 قرار قبلي دین ایرادات تأثير تحت گيرنده، انتقال حقوق

 این در حواله حقوقي، نویسندگان برخي این حال، با. رديگينم
 بابت خود، طلب مبناي بر محيل زیرا انددانسته باطل را فرض

 وجود طلبي چنين شود معلوم هرگاه و است داده ثمن،حواله
داده  انتقال لهمحال به محيل که را مالي گویي است نداشته
. (4/431: 1376کاتوزیان، ) است نداشته خارجي وجود است،

 ظلم، و ناحق که آنجایي از دیدگاه، این مطابق ترتيب، این به
تبعي در هر  حقوقي روابط ،شودينم واقع حق منشأ هيچگاه
این در  .گردديم متأثّر پایه، روابط ایرادات و عيوب از صورت

 733ماده  نخست قسمت که رسد مي نظر حالي است که به
 دارد. انصراف فرض این  از

صرفاً  و بوده محلّ فاقد برات، هرگاه تجاري اسناد حقوق در
 قرار براتگير قبول مورد براتگير، طرف از اعتبار دادن جهت

بر اساس آن،  که–شوديم ناميده «برات سازشي»گيرد، 
 داشته آنصادرکننده  به بدهي گونه هيچ که این بدون براتگير

 که دهديم رضایت باشد، داشته آنرا وجه پرداخت قصد یا
 القاعده، علي که –صادرکننده تا شود کشيده او روي بر براتي
 اعتباري، طریق این از بتواند -ندارد مناسبي مالي وضع

 به کارادامه  براي را وجوهي آن، تنزیل با و نموده تحصيل
 تعهّد براتگير، برابر در براتي چنين. صادرکننده آورد دست

 جریان از آنرا و بپردازد سررسيد در آنرا وجه شخصاٌ که کنديم
 قانون بروات انگليس 38مادّه  2 و 1 بندهاي .نماید خارج



 9 /و همکاران احمد اسفندیاري                                                ایران و انگليس حقوق پذیر درابزارهاي مبادله از ناشي دین خرید امکان

 

 

 سازشي، برات شناختن رسميّت به ضمن 1882 مصوّب
 دریافت بدون که را ظهرنویسي یا کننده قبول صادرکننده،

 برابر در آن وجه پرداخت مسؤول است، کرده امضا آنرا عوض
 عوض دادن مقابل در را برات که داند مي ايدارنده هر

 صدور، عمليّات بودن سازشي از خواه است، کرده دریافت
 ,Rose)باشد  نبوده یا بوده مطّلع ظهرنویسي، یا قبولي

1989: 7; Dobson, 1999: 140)حقوق . اگرچه موضع 
 3 بند است، نشده بيان صراحتاً سازشي، برات مورد در ایران
 تأخير قصد به که را که تاجري-قانون تجارت 541مادّه 

 صدور مانند صرفه از دور وسایلي، خود، ورشکستگي انداختن
 باشد، ناظر به صدور برده کار به وجه تحصيل براي برات را

 (3/43: 1388)ستوده تهراني، تلقي شده است  سازشي برات
 در حدّاقل را سازشي نویسندگان حقوق تجارت، برات برخي
 باشد، کرده تحصيل نيّت سوء بدون را آن که اي دارنده مورد
: 1371؛ اخلاقي، 158: 1994)اسکيني،  شمارنديم معتبر
172).  

 ايواگذاري مبادله -1-2

 عرفيمقررات تجاري اي از که مجموعه -حقوق بازرگان 
کاملًا یکنواخت و فراملي بوده و در قرون وسطي در 

هاي بازرگاني سراسر اروپا در دعاوي ميان بازرگاناني، دادگاه
پس از قرون متمادي و قرار گرفتن در  -دیگرديماعمال 

راه پيدا کرده  نيز معرض تغييرات به نظام حقوقي انگليس
لا جذب اما بدون اینکه در کامن (Imre, 1972: 57)است 

حقوقي متمایز همانند  مجموعهو هضم شده باشد به عنوان 
انصاف و قانون موضوعه به طور مستقل به حيات خود ادامه 

 Washington University Law)است  داده

Review, 1917: 192).  مقررات حقوق بازرگان در مورد
به دلایل  -باشد پذیريمبادله شرایط واجد که -اسناد تجاري

: دینمايم، انصاف و حقوق اموال متفاوت لاکامنزیر با 
طلب را آزادانه منتقل سازد.  توانديمنخست اینکه این اسناد 

به این معني، انتقال سند تجاري هرگاه در وجه حامل باشد، از 
طریق تسليم آن به انتقال گيرنده و هرگاه در وجه شخص 

. ردیپذيممعين باشد، از طریق ظهرنویسي و تسليم، صورت 
به نام  توانديمآن  دارندهدوم اینکه در صورت عدم پرداخت، 

دعوا کند و نيازي به وام گرفتن نام  اقامههد، خود، عليه متع
انتقال دهنده و یا خوانده قرار دادن او در صورت امتناع از وام 
دادن نام ندارد سوم اینکه در برابر انتقال گيرنده از طریق 
مبادله، فقط ایرادات واقعي یعني ایرادات مرتبط با ابزار مانند 

فقدان عوض و... را  عدم رعایت مقررات قانوني در تنظيم آن،
مطرح نمود و ایرادات شخصي موجود در روابط انتقال  توانيم

 رديگينمدهنده و بدهکار در برابر دارنده، مورد اعتنا قرار 
(Rebuck, 1991: 11; Dawson et al, 1975: 739) 

ابزار، حقوقي بيش از متصرف پيشين  دارندهو به این وسيله، 
  .(Judige, 1999: 459) آورديمآن به دست 

 وجه انتقال وسيله پرداخت، این ابزارها، علاوه براینکه وسيله
طلب هستند، به دلایل  اثبات وسيله یا اعتبار کسب وسيله یا

زیر داراي جنبه موضوعيت بوده و موضوع معامله قرار 
بوده و به  1ست اینکه ابزار، نوعي شيئ منقول: نخرنديگيم

طور فيزیکي، قابل لمس و مشاهده است. دوم اینکه ابزار، 
نوعي مال است و دارنده آن از همان حقوقي برخوردار 

که مالک سایر اموال، نسبت به آنها دارد مانند اینکه  باشديم
آنها را بفروشد، هبه نماید، نابود کند، تغيير دهد یا  توانديم

با این حال . سازد منتقل یگريد مانند سایر اموال منقول به
انکار نمود که این ابزارها، نوع ویژه اي از اشياء  توانينم

. مال بودن، ویژگي منحصر بفرد آن نيست باشديممنقول 
از ارزش ذاتي آن به عنوان مال صرف نظر  توانيمبلکه 

نمود. ارزش ذاتي و واقعي آنها را باید در تعهدات مندرج در 
که با دست به دست شدن آن، تعهد نيز  آنها جستجو نمود

. سوم اینکه ابزار، متضمن تعهد جدید و گردديممنتقل 
به روابط پيشين است. اگرچه صدور، قبولي،  نسبتمستقلي 

ظهرنویسي و... برات، سفته و چک، علي الاصول براي انجام 
، صدور، قبولي، ظهرنویسي و... در باشديمتعهدات پيشين 

. این تعهد به دیآيمعهد مستقلي به حساب برابر دارنده، ت
تنهایي از ابزار، ناشي نشده بلکه از معامله اصلي یا دین قبلي 
ميان دو شخص ایجاد گردیده است با این حال، این به آن 
معني نيست که ابزار فقط وسيله اثبات است. صادرکننده، 
 قبول کننده، ظهرنویس و... در برابر هر دارنده و حتي دارنده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Chattel 
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. علاوه براین دینمايمبلافصل خود نيز تعهد مستقيمي پيدا 
ابزار، نه فقط یک تعهد بلکه به تعداد امضاهاي مندرج در آن 

. (Sealy & Hooley, 2009:518) دینمايمتعهد ایجاد 
طبق این نظر، آنچه در این مورد، موضوع معامله قرار 

، خود ابزار است و نه چيز دیگر. البته این وضعيت، رديگيم
پذیر نبوده بلکه در سایر انواع اسناد خاص ابزارهاي مبادله

تجاري از قبيل بارنامه )اعم از بارنامه زميني، هوایي و 
مخصوصا دریایي( و قبض انبار نيز قابل مشاهده است. 

ختيار چنانکه در اختيار داشتن بارنامه دریایي به منزله در ا
کالا در کشتي  داشتن کالاي موضوع آن است اگرچه فعلًا

بوده و چند ماه دیگر به مقصد برسد. همچنين در اختيار 
داشتن قبض انبار به منزله مالکيت و داشتن سلطه بر کالاي 
موضوع آن در انبار بوده و معامله بر چنين اسنادي، نيازمند 

لکه کافي است مشاهده یا تسليم کالاي موضوع آنها نيست ب
خود سند، مورد مشاهده واقع شده و تحویل و تحول صورت 
گيرد. ارزش معاملاتي این اسناد بدان جهت مي باشد که 
اسناد فوق، حاکي از موضوع خود بوده و چنان با آن عجين و 

 -دو از یکدیگر در عالم حقوققرین شده است که تفکيک آن
این ابزارها به  غير ممکن است. -باشديمکه عالم اعتبار 

برخلاف  (2/77 :1387)اشميتوف، است « مال»منزله 
 دیآينمنامه بانکي حسن انجام کار که مال به حساب ضمانت

و فقط در صورت عدم انجام درست کار، بانک را مدیون 
 .سازديم

 اي در حقوق انگليسواگذاري مبادله -1-2-1

پذیر، قابل انتقال به دیگري در حقوق انگليس، ابزارهاي مبادله
در وجه  پذیرمبادله و چنين انتقالي در مورد ابزارهاي باشديم

ن از طریق ظهرنویسي و در وجه حامل از طریق شخص معيّ
ممکن  به طوري که دست مي آیده قبض و اقباض آنها ب

 هابار متعدد،  از طریق پوشش معاملات پذیرمبادله ابزاراست 
بدل کردن  و نيازي به ردّ  ینکهدست به دست شود بدون ا

  .(Lowe 1983: 247) پولي باشد

 از پذیرمبادله ابزارهاي از ناشي حقوق انتقال کنوني، وضع در
 بلکه اموال قانون 136ماده  براساس نه سفته و برات جمله

 1882 مصوب بروات قانون 38ماده  1 بند مقررات مطابق
 و قيد بدون تعهد سفته،»: است داشته که مقرر شوديمانجام 
 شوديم نوشته دیگري مقابل در شخصي طرف از که است شرطي

 دینمايم تعهد آن موجب به و امضاء( متعهد) صادرکننده بوسيله و
 مبلغ آینده، در تعيين قابل یا معين سررسيد در یا رویت به که

 پرداخت حامل یا او کرد حواله به یا معين شخص وجه در معيني
مذکور براي اجتناب از پيچيدگي هاي  مادهطبق  .«شود

 اقامهو انصاف، اولا ابزار مذکور از طریق اعطاي حق  لاکامن
دعوي به دارنده بر اساس خود ابزار، مورد استفاده واقع 

 تواندينممذکور، بدهکار  ماده 2. ثانيا بر اساس بند شونديم
در برابر بستانکار اصلي، مطرح کند،  توانستيمبه ایراداتي که 

 :Padfield et al, 1989)سند متوسل شود  دارندهدر برابر 

. ثالثاً لازم نيست، دارنده، انتقال حقوق ناشي از سند را (186
ابزارهاي  در ايمبادله تخاصيّ معمولٌابه بدهکار اعلام نماید. 

کار بردن عبارت ه از طریق بعيّن در وجه شخص م پذیرمبادله
. وجود عبارت فوق در متن ابزار، شوديممين أت «کردحوالههب»

حکایت از آن دارد که لازم نيست دارنده، شخصاٌ وجه آنرا 
وجه موضوع ابزار را به شخص  توانديموصول کند بلکه 

، ايمبادلهت براي از ميان بردن خاصيّ دیگري منتقل سازد.
 سفته»یا  1«مسدودهاي چک »بسته مانند  پذیرمبادلهبزار ا

 ,Gulshan et al)است  شده ينيبشيپ« دارنده هقائم ب

که ویژگي هاي ابزار قابل معامله را نداشته و  (225 :2000
 ,Kuchhal) شوديم فرض منقول اموال سایر همانند

ابزارهاي  ازبودن  ايمبادلهت خاصيّ وقتي . (334 :2005
باشد به ، غيرقابل سلب شخص معيّندر وجه  پذیرمبادله

طریق اولي از اسناد در وجه حامل نيز قابل سلب نخواهد بود؛ 
  .گرفتبه دیگري را جلوي انتقال آن  توانينمیعني 

 حقوق اصول از یکي عوض وجود که-انگليس حقوق در
به موجب  2سازشي برات -باشديملا در کامن قراردادها
 مصوّب انگليس بروات قانون 38مادّه  2 و 1 بندهاي
برات  حال، این با 3شده است. شناخته رسميّت به کاملٌا1882
 آنرا عوض، دریافت بدون که را ظهرنویسي ، براتگير یادهنده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Crossed Cheques 

2 - Accomodated Bill 

3 - Rahn v. Hughes (1778) 
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 دارنده هر برابر در آن وجه پرداخت مسؤول است، کرده امضا
 دریافت عوض دادن مقابل در آنرا که دانديماي با واسطه اي 

 یا قبولي صدور، عمليّات بودن سازشي از خواه است، کرده
 باشد. نبوده یا بوده مطّلع ظهرنویسي،

 اي در حقوق ایرانواگذاري مبادله -1-2-2

 قبولي، صدور، نيز ماهيّت ایران پذیرمبادله ابزارهاي حقوق در
 نه طلب، انتقال نه ابزارهاي مذکور، ضمانت و ظهرنویسي

 حقوقي عمل نه و حواله نه و نيابت نه تعهّد، تبدیل نه وکالت،
 هر یک از عمليات فوق روي برات، نيست بلکه طرفي یک

 طرف از ابزار مذکور هرگاه. چک، ماهيتي ویژه دارد و سفته
 یا نباشد پایه معامله طرف که شود واگذار اشخاصي به دارنده
 از باشند، اطلاعيب آن، اقاله یا فسخ نفوذ، عدم بطلان، از آنکه
 آیند مي حساب به نيت حسن بادارنده  اشخاص، این که آنجا

 مي قبول و صدور از غير مستقلي معامله نيز ظهرنویسي و
 مانع قبولي، یا صدور بارابطه  ایرادات مذکور در وجود باشد،

 دارنده و نبوده ظهرنویسان یا ظهرنویس امضاء صحت
نماید.  مراجعه اشخاص این به آن وجهمطالبه  جهت توانديم
 صادرکننده و ميان توافق محض به چنين دیدگاهي اساس بر

 در وي قبولي، نوشتن و براتگير به دین انتقال مبني دارنده،
 عبارت به. بود خواهد برات وجه پرداخت مسؤول دارنده، برابر
 صدور، عمليّات از یک هر وقوع از پس سند هرگاه بهتر،
 انتقال اختيار از و درآید گردش به دارنده به آن تسليم و قبولي

 سند در مندرج وجه پرداخت از مسؤول بلافصل آن رندهيگ
سند تجاري به ابزار تبدیل  صورت، این در گردد، خارج

 ایرادات مستقيم آن، غير اطراف و از این پس ميان شوديم
 صورت، این غير در زیرا ؛شودينم پایه شنيدهرابطه  به مربوط

 تصوّر قابل ابزار، در مندرج امضاهاي تعداد به ایرادات این
 اعتبار تقویت موجب اینکه جاي به امضاها افزایش و باشديم

: 1397تهراني،  )ستوده دینمايم تضعيف آنرا شود، ابزار
 ناميده براتي در حقوق ایران، اسناد که-ابزارها این. (3/73
. است معامله پذیرابزار  از ناشيرابطه  ترین، پرقدرت -شوديم

 امضاکنندگان که ظاهري به اعتماد با ابزاري، آنرا دارنده چنين
 ادّعا و ایراد وجود به جهل با واند نموده ایجاد او ناقل از قبل

؛ اخلاقي، 40: 1383کاویاني، ) نموده تحصيل آن، به نسبت

درباره  موجود اعتراضات و اشکالات خصوص در و (2: 1371
 یکي این،. است اطّلاعيب خود، از قبل ایادي انتقالات و نقل

 از بسياري در که باشديمایرادات  توجّه عدم اصل مصادیق از
: 1389کاتوزیان، ) است گردیده واقع احترام مورد آراء قضایي،

پذیر نظر برخي نویسندگان حقوق ابزارهاي مبادله. (274
پذیر، ایران، آن است که لازمه قابليّت انتقال ابزارهاي مبادله

آن است که این حق از دارنده سلب نشده باشد. زیرا براساس 
اصل حاکميّت اراده، صادرکننده یا یکي از ظهرنویسان 

اي آنرا بادلهبا قيد نمودن عبارتي در ابزار، قابليّت م توانديم
برخي به رغم  با این حال (79 :1373)اسکيني، سلب نماید 

خط زدن عبارت بحواله کرد در متن ابزار نيز آنرا قابل مبادله 
و این خاصيت را  (33 :1388)ستوده تهراني،  داننديم

 به هيچ وجه از آنها سلب یا محدود نمود. توانينم

که صرفاً -پذیر، برخلاف اسناد تعهدات مدنيابزارهاي مبادله 
علاوه بر  -در سررسيد، قابليّت تبدیل به وجه نقد را دارند

قابليّت تبدیل به وجه نقد در سررسيد، در فاصله ميان صدور تا 
پيش از  تواننديو م شونديسررسيد نيز واجد ارزش تلقّي م

تلفي قرار گيرند فرارسيدن آن نيز موضوع معاملات مخ
-914/7. در نظریه مشورتي(3: 1376)حسيني مقدّم، 

...  شوديچون چک، مال محسوب م»آمده است:  7/2/1372
چک ربوده شده اگر نوشته و امضاء شده باشد در حکم اسکناس 
است و به ميزان مندرج در آن ماليت دارد و چک نوشته نشده نيز 

ارزش  توانديعلاوه بر قيمت خود آن چون با نوشتن و تکميل آن م
 «مالي پيدا کند اگرچه به صورت غير قانوني، داراي ارزش است

 .(652: 1390)دميرچيلي و همکاران، 

 بانک درپذیر مبادلهابزار  که نقد نمودن-برخي فقهاي متأخر
 و قـرارداد قـرض، حواله سه از مرکب اتيیدر قالب عمل را

از  تنزیل چنين هایي ابزارهایي -نمودنديمضمانت تحليل 
 ابزاردارنده دانستند. به این معني،  بهره با سوي بانک را قرض

 ابزار در که-خود طلب مبلغ از کمتر پذیر، مبلغيمبادله
 ابزار لیدر برابر تحو -است شده منعکس پذیرمبادله
است،  استقراض نموده  خریدار بانک مدت دار از پذیرمبادله
 خود بدهکار به مبلغ استقراض شده، بانک را وصول براي

و از طریق پشت نویسي  (80 :1380 موسویان،) دهديمحواله 
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از  دیسررس در بدهکار وي، هرگاه گردديم آن، متعهد
پرداخت  شخصا آنرا پرداخت بدهي خویش خودداري کند،

فروشنده ایي .  به این ترتيب، (155: 1401)صدر،  دینمايم
 دینمايمکه بابت ثمن معامله از خریدار، سفته یا برات قبول 

تنزیل به این معني  آنرا تنزیل نماید. توانديم پيش از سررسيد
پذیر از طریق ظهرنویسي، ضمن ابزار مبادله دارندهاست که 

و انتقال  دهديمرا به شخص دیگري انتقال  وصول وجه، آن
در سررسيد به متعهّد، مراجعه کرده و اقدام به  توانديمگيرنده 
 . منتهي مقداري، بابت زود پرداخت شدندینماوجه آن  مطالبه

ليات، نام دارد. این عم 1از مبلغ آن کسر مي شود که تنزیل
. بانک تنزیل کننده رديگيممعمولٌا از طریق بانک ها صورت 

ابزارهاي  توانديمنيز هرگاه نياز به منابع مالي داشته باشد،  
خریداران خود را پيش از سرسيد با کسر مبلغي نزد  شدهتنزیل 

)فخّاري، نماید  2مجدّد بانک مرکزي یا بانک دیگري تنزیل
پذیر، مبادله ابزارهاي از ناشي دین خرید شرایط. (7-11: تايب

 مصوب دستورالعمل و هيأت وزیران مصوب نامه آئين مطابق
ميباشد: نخست اینکه  زیر موارد شامل اعتبار، و پول شوراي

ثمن خرید  بودن باشد. نقدي ثمن خرید چنين دیني نقدي
 دستورالعمل همچنين و وزیران هيأت مصوب آئيننامه دین، در

 بودن است. شرط قراردادن نقدي شده ينيبشيپ مربوط نيز
 فقها برخي شبهه اي بود که دليل به در ابزارهاي مذکور ثمن

دین  بيع در -دینمايمنهي  دیـن را بيع که-بر اساس روایاتي
ثمن به صورت  مطرح نموده و پرداخت نقد بـه صـورت غير

دین و در نتيجه آنرا  به دین مدت دار را مشمول نهي بيع
. (5/373: 1415: حلي، 20/201: تايب)بحراني، مردند ش باطل
 الدین لایباع»نبوي )ص(  روایت نيز دیدگاه این مبناي
 را دین به دین بيع حرمت فقها برخي البته .باشديم« بالدین

بيع  پيش از وقوع از دین که دو دانستند موردي به منحصر
 مؤجلباشند. هرگاه دیني به صورت  موجود دین به دین،

دین  و بوده موجود دین فقط یک معامله از قبل شود، فروخته
 نهي نبوي )ص( مشمول ،گردد ایجاد دوم در نتيجه عقد

 عقد خرید دین مبتني بر تنزیل وجودي فلسفهبود.  نخواهد
برابر تسليم چنين  در نقد به وجه دستيابي پذیر،ابزارهاي مبادله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Escompte 

2 - Rescompte 

انجام  صورت نقدي که صرفاً به باشديم مدت دار ابزارهاي
باشد.  خرید دین، حقيقي موضوع دوم اینکه دین .پذیرد يم

معامله  بر متّکي القاعده، پذیر عليصدور ابزارهاي مبادله
 پرداخت براي بوده و  خریدار و فروشنده ميان پایه واقعي
 چنين صدور .گردديم صادر شده خریداري کالاهاي بهاي

 و دارد آندارنده  طلب و صادرکننده بدهي در ظهور ابزاري،
 محلّ  و واقعيّت این از را خودمبادله  قابليت و ارزش اعتبار،

 برات هميشه، امضاي با این حال، آورديم دست به خود
 ممکن بلکه باشدينم واقعي تجاريمعامله  وقوع از حاکي
 از اعتبار دادن صرفاً جهت و بوده محلّ فاقد برات، است
 ناميده سازشي برات گيرد که قرار قبول مورد براتگير، طرف

 به بدهي گونه هيچ اینکه بدون براتگير بنابراین،. شوديم
 رضایت باشد، داشته را وجه پرداخت قصد یا صادرکننده

 که –صادرکننده تا شود کشيده او روي بر براتي که دهديم
 اعتباري، طریق این از بتواند -ندارد مناسبي مالي وضع

 به کارادامه  براي را وجوهي آن، تنزیل با و نموده تحصيل
 کهکند  تعهّد براتگير، برابر در چنين صادرکننداي. آورد دست

 جریان از آنرا و پرداخت نموده سررسيد در آنرا وجه شخصاٌ
سازشي  برات مورد در ایران تجارت حقوق نماید. موضع خارج

 بيان صراحتاً )به عنوان یکي از مصادیق دین غير واقعي(،
 به که را تاجري قانون تجارت 541مادّه  3 بند. است نشده
 صرفه از دور وسایلي، خود، ورشکستگي انداختن تأخير قصد
 ورشکسته باشد، برده کار به وجه تحصيل براي را صدور مانند

مادّه  این حقوقدانان، از برخي نظر به. است شناخته تقصير به
 نویسندگان، برخي اگرچه. است سازشي برات صدور مورد در

 مورد در حدّاقل آنرا آنها بيشتر دانند مي باطل را سازشي برات
 معتبر باشد، کرده تحصيل نيّت سوء بدون آنرا که اي دارنده

 تجویز را دین بيع که -فقها . با این حال، برخيشمارنديم
 دانستند تنزیل قابل را پذیريمبادله صرفاً ابزارهاي -نمودند

 دستورالعمل مطابق. باشد حقيقي بدهي وجود از حاکي که
 از حکایت باید ابزارهاي موضوع تنزیل دین خرید عقد اجرایي
)طباطبایي حکيم،  ،این علاوه بر .باشد داشته واقعي طلبي

 فصل آئيننامه به الحاقي 89و  88مواد  مطابق. (1420:2/76
 دستور العمل 4و 3مواد  و بدون ربا بانکي عمليات قانون سوم

دین نيز صرفاً آن دسته از ابزارهاي  خرید عقد اجرایي
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 -باشد حقيقي متقاضي از طلب حاکي آن، که مفاد-پذیرمبادله
دین،  بودن مشمول این عقد خواهد بود. با اینکه قيد حقيقي

، مانع قرار دینمايمدین را رفع  ربوي بودن بيع شبههایجاد 
-جدي مالي مخاطرات و ریسک ها معرض گرفتن بانک در

خواهد  -ميسازد مواجه تردید با را بانک سرمایه بازگشت که
 5باشد. طبق ماده  دین معتبر بود. سوم اینکه متعهد

دین، بانک ها مکلفند قبل از  خرید عقد اجراي دستورالعمل
 اطمينان آن متعهد بودن معتبر پذیر ازتنزیل ابزارهاي مبادله

 پذیر از سوي بانکمبادله ابزارهاي تنزیل حاصلنماینـد زیرا
 تنها به اعتبار متقاضي و آن متعهد به اعتبار توجه بدون

ربوي بودن و غير  شبههممکن است موجب ایجاد  تنزیل،
 آنچه. (82: 1380)موسویان،  بانک شود واقعي بودن عملکرد

دین  ، خریددهديم رخ بانکي نظام در عمليات خرید دین در
 دینمايم است. احراز این شرط ثابت پذیرناشي از ابزار مبادله

قصد انجام  و نموده خریداري را تجاري واقعا سند بانک که
 در   ...و حواله اعمال حقوقي دیگر مانند مشارکت، مضاربه،

 آن متعهد به تجاري سند هر اعتبار ً قاعدتا است؛ نبوده ميان
 را دیني متعهد، اعتبار به توجه با بانک زماني که و بوده
« هو دین بما دیـن»که  است معني بدین مينماید، داريخری

 دین به عنوان پوششي خرید اینکه نه است، شده خریداري
 )موسویان،استفاده واقع شده باشد  مورد معاملات، سایر براي

. به این ترتيب، تعهد براتگير سازشي که داراي (82: 1380
سازشي اعتبار مالي، مانعي براي خرید دین ناشي از برات 

نخواهد بود چهارم اینکه داراي سررسيد طولاني نباشد. 
به  باید قرارداد در مندرج وجه که است تاریخي سررسيد،

 در که-مدني معاملات شود. برخلاف پرداخت آن بستانکار در
 مدّت بلند بسيار سررسيد با ندرتاٌ و نقدي غالباٌ ها پرداخت آن
 و نقدي ندرت به ها پرداخت بازرگاني، معاملات در -باشد مي

 241 ماده مطابق. دارد کوتاه سررسيد امّا بوده دار مدّت اکثراٌ
 وعده به یا باشد رویت به است ممکن برات»: تجارت قانون
 وعده به یا برات رؤیت از ماه چند یا یک یا روز چند یا یک
 است ممکن. برات تاریخاز  ماه چند یا یک یا روز چند یا یک

 زبان در «چند»واژه  «باشد شده موکول معيني روز به پرداخت
 نه تا سه از نامعين و مجهول مقداري و عدد بر ناظر فارسي،

 مفهوم، این به قانونگذار اگر. (504: 1392 عميد،) باشديم

 بيشتر ماه نه از نباید ابزار سررسيد شود، فرض ملتزم و آگاه
 از تر طولاني سرسيد تعيين کنوني وضع در حال این با. باشد

 وجهه از ،سازدينم باطل پذیر راازار مبادله هرچند ماه نه
با اینکه عده اي سرسيد ابزار . کاهديم شدت به آن تجاري
 6ماده  پذیر مورد استفاده در خرید دین را مطابقمبادله

آن، کمتر از یک سال دانستند  تبصرهدین و  خرید دستورالعمل
. دقت در عبارات ماده (117: 1394)مبين و اميرحسيني، 

 تنزیل پذیرِ ابزارهاي مبادله سررسيد که دهديممذکور نشان 
 خاص نماید مگر در موارد استثنایي و تجاوز سال یک از نباید

موضوع ابزار  دین خرید بانک، مدیره هيأت موافقت که با
مجاز اعلام شده  سال دو تا حد اکثر سررسيد با پذیرمبادله
 است. 

تصویب مقررات اصلاحي قانون صدور چک مصوب تا پيش از 
وجه، برات،  پرداخت لهيوس گفته مي شد، چک، 1381سال 

کسب اعتبار است، امّا پس از  لهيوسانتقال آن، سفته،  لهيوس
قانون مذکور در مورد امکان اعتباري  2 مادهاصلاحاتي که در 

بودن چک به عمل آمد هر سه ابزار مذکور )برات، سفته و 
چک( این قابليت را داشت که کم و بيش براي پرداخت وجه، 

. با این حال پس از رودانتقال آن و کسب اعتبار به کار 
در قانون مذکور، صدور  1397اصلاحات انجام شده در سال 

که -ل و همچنين پشت نویسي فيزیکي آنچک در وجه حام
 -نموديمامکان انتقال آسان تعهدات مندرج در چک را فراهم 

منتفي گردید و انتقال به دیگري در سامانه مورد نظر انجام 
 . شوديم

 گيرينتيجه

 نشده استيفا حقي، استيفاء، قابل ، حقوقلاکامن حقوقي نظام
 حقانيت اثبات براي باید رندهيگانتقال که شوديم محسوب

 از تا کند مراجعه قضایي صالح مراجع به آن به نسبت خود،
 ،حقيب از  حقيذ موضوع، به ماهوي رسيدگي طریق

 قابل دادگاه، حکم حق، انتقال اثبات از پس و گردد مشخّص
 ناشي حقوق جمله از دیني حقوق بنابراین، تمام. باشديم اجرا

و  شونديم بنديدسته گروه، این پذیردرابزارهاي مبادله از
انتقال حقوق مندرج در آن با مشکلاتي همراه بوده است از 
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 و لا و چه در انصافکامن چه در که طوري به جمله اینکه
 و دین تأثير تحت گيرنده، انتقال حقوق موضوعه، حقوق

 .رديگيم قرار دهنده انتقال موقعيت

 برخلافهرچند در حقوق ایران به تبعيت از فقه اسلامي و 
طلب با  لا، انصاف و حقوق اموال(،حقوق عام انگليس )کامن

توافق بستانکار و ثالث و بدون نياز به رضایت بدهکار به 
اقامه  براي گيرنده و  انتقال گردديمشخص اخير منتقل 

دهنده ندارد انتقال  نام گرفتن وام به نيازي بدهکار، بر دعوي
 دعوياقامه  خود، حقوق احقاق به نسبت مستقلا توانديمو 

انتقال حق  ارکان از یکي از آنجا که سبب، نماید، با این حال،
حواله، بيع دین و  مانند و عقودي شوديم محسوب یا دین

 لحاظ به است ، ممکنباشنديم طلب و دین انتقال ..مجاري
 واقع قبلي دین تأثير تحت تهاتر و فسخ نفوذ، عدم بطلان،

با این حال، مطابق مقررات مربوط به ابزارهاي  .شود
 طلب مندرج در ابزار را هرگاه توانديمپذیر، این ابزارها مبادله

 وجه در هرگاه و تسليم طریق از باشد، حامل وجه ابزار در
 به آن تسليم و ظهرنویسي طریق از باشد، معين شخص
 نام گرفتن وام به نيازي بدون اینکه آزادانه و گيرنده انتقال
 وام از امتناع صورت در او دادن قرار خوانده یا و دهنده انتقال
نام باشد، منتقل سازد. در برابر چنين انتقال گيرنده اي   دادن

فقط ایرادات واقعي یعني ایرادات مرتبط با ابزار مانند عدم 
. را رعایت مقررات قانوني در تنظيم آن، فقدان عوض و..

مطرح نمود و ایرادات شخصي موجود در روابط انتقال  توانيم
و به   رديگينمدهنده و بدهکار در برابر دارنده، مورد اعتنا قرار 

ابزار، حقوقي بيش از متصرف پيشين آن به  دارندهاین وسيله، 
 .آورديمدست 

که  -پذیربه دليل جایگاه قانوني قابل اتکاي ابزارهاي مبادله
 ،حقيب از حقيذ تشخيص آن همانند حقوق عين، مورد در

 رندهيگانتقال حق بلکه ندارد قضایي ماهوي رسيدگي به نيازي
 فهيوظ و  شوديم ثابت مادي، تصرف طریق از موضوع، بر

ي ذبگيرد و به  حقيبمرجع قضایي، آن است که مال را از 
عمليات فاکتورینگ در حقوق انگليس و  -حق تحویل دهد

پذیر انجام مبادله خرید دین در حقوق ایران در بستر ابزارهاي
که بر اساس آن بانک عامل در عملي حقوقي چند  شوديم

پذیر، ابزارهاي ابزار مبادله دارندهوجهي، ضمن دادن وام به 
مذکور را پيش از سررسيد آنها به مبلغي کمتر از مبلغ اسمي 

مي تواند در سررسيد، . خریدار دینمايمآنها از وي، خریداري 
مبلغ مندرج در ابزار را از بدهکار آن دریفت نموده و یا در 
صورت نياز به وجه، آنرا نزد بانک دیگر یا بانک مرکزي 

 تنزیل کند.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يملاحظات اخلاق
 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

تضاد منافعي وجود در این مقاله هيچگونه  تعارض منافع:
 .ندارد

 گانتوسط نویسند مشترکاً مقالهنگارش  سندگان:یسهم نو
 صورت گرفته است.

کساني که در معرفي منابع و تهيه  از کليه :يو قدردان تشکر
 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت
 .استبوده 

 منابع و مآخذ
 الف. منابع فارسي و عربي

 .3تجارت  حقوق درسي جزوه(. 1371)  بهروز اخلاقي، -
 دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشکده انتشارات: تهران
 تهران.

 جلد .المغني(. تا بي) احمد بن الدین موفق قدامه، ابن -
 .دارالفکر: بيروت چهارم،

حقوق تجارت )برات، سفته، قبض  (.1378اسکيني، ربيعا ) - 
 انتشارات . چاپ اول، تهران:انبار، اسناد در وجه حامل و چک(

 سمت. 

. چاپ اول، حقوق تجارت تطبيقي .(1373اسکيني، ربيعا ) -
 مجد. فرهنگي  علمي تهران: مجمع
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لد . جالملليحقوق تجارت بين (. 1387گلایو ام ) ،اشميتوف -
ترجمه اخلاقي، بهروز، اسبقي نميني، سيد محمد، امام،  دوم،

فرهاد، باقري، محمود، طيبي فرد، امير حسين و همت دوست، 
   سمت. انتشارات :تهراناسماعيل، چاپ اول، 

. جلد دوم، چاپ حقوق مدني (.1372)امامي، سيد حسن  -
 اسلامي.  دهم، تهران: کتابفروشي

بررسي تحليلي مباني فقهي قانون  (.1389)باقري، احمد  -
 چاپ اول، تهران: انتشارات مدني )ضمان، حواله و کفالت(.

 آن.

 أحکام في الناضرة الحدائق. (تايباحمد ) بن یوسف بحراني، -
 .الاسلامي النشر مؤسسة: جلد بيستم، قم .الطاهرة العترة

 البهيه روضه(. 1308) نورالدین بن الدین زین عاملي، جبعي -
 الرحيم عبد خط به: تهران دوم، جلد ،الدمشقيه اللعمه شرح في

حقوق مدني، عقد  (.1378)جعفري لنگرودي، محمد جعفر  -
 دانش. گنج . چاپ سوم، تهران: کتابخانهحواله

دوره مقدماتي  .(1378)جعفري لنگرودي، محمد جعفر  -
 چاپ سوم، تهران: کتابخانه .حقوق مدني )حقوق تعهدات(

 دانش. گنج

 اسناد دارنده حقوق(. 1376) سيدحسن مقدم، حسيني -
 انگليس حقوق با آن تطبيقي مطالعه و ایران قانون در تجاري

 . بهشتي شهيد دانشگاه: تهران ،چايب(. ارشد کارشناسي رساله)

 احکام في الشيعه مختلف .(1415) یوسف بن حسن حلي، -
 .الاسلامي النشر مؤسسه: قم اول، چاپ دوم، جلد .الشریعه

درآمدي  (.1377)داوید، رنه و ژوفره اسپينوزي، کامي  -
.  مترجم  برحقوق تطبيقي و دو نظام بزرگ  حقوقي معاصر

 دادگستر. نشر صفایي، سيدحسين، چاپ سوم، تهران:

(. 1390) محسن قرائي، و علي حاتمي، محمد، دميرچيلي، -
:  تهران چهاردهم، چاپ. کنوني حقوقي نظم در تجارت قانون

 دادستان. انتشارات

. جلد الأحکام کفایة(. تايبمحمد ) بن باقر محمد سبزواري، -
  .الاسلامي النشر اول، قم: مؤسسه

. جلد سوم، حقوق تجارت (.1388)ستوده تهراني، حسن  -
 دادگستر.   چاپ چهاردهم، تهران: نشر

. چاپ : تعهدات3حقوق مدني  (.1389)شهيدي، مهدي  -
 مجد.  فرهنگي و علمي چهاردهم، تهران: مجمع

. الإسلام في اللاربوي (. البنک1401صدر، سيدمحمدباقر )
 چاپ هفتم، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.

صفایي، سيد حسين؛ عادل، مرتضي؛ کاظمي، محمود و   -
حقوق بيع بين المللي با مطالعه  (.1384)ميرزا نژاد، اکبر 

 دانشگاه تهران. چاپ و ان: انتشارات. چاپ اول، تهرتطبيقي

. جلد اول، حقوق بازرگاني اسناد(. 1380صقري، محمد ) -
 انتشار.  سهامي شرکت چاپ اول، تهران:

حقوق بازرگاني اسناد )گزیده  (.1378)صقري، محمد  -
 انتشار. سهامي شرکت . چاپ پنجم، تهران:آموزشي(

. منهاج الصالحين(. تايبسعيد ) سيدمحمد حکيم، طباطبائي -
  .للمطبوعات دارالتعارف جلد دوم، بيروت:

با  .عروه الوثقي (.1386)کاظم  سيدمحمد، طباطبایي یزدي -
چاپ دوم، تهران:  ،(خميني امام) موسوي تعليقات سيدروح الله

 خميني. امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه

 و الفقه مجرد في النهایة(. 1400) حسن بن محمد طوسي، -
 العربي. الکتاب دار: بيروت چاپ دوم، .الفتاوي

. جلد سوم، کتاب الخلاف (.1415)طوسي، محمد بن حسن  -
 الاسلامي. النشر چاپ دوم، قم: مؤسسه

 سوم، جلد. الخلاف کتاب (.1407) حسن بن محمد طوسي، -
  . الاسلامي النشر مؤسسه: قم
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  تهران: چهلم، . چاپفارسي فرهنگ (.1379حسن ) عميد، -
 کبير.  امير انتشارات

. دریایي حقوق درس تقریرات(. 1388) اميرحسين فخاري، -
 .  تحقيقات و علوم واحد: تهران اسفندیاري، احمد گردآورنده

. 3 تجارت حقوق درس تقریرات(. تا بي) اميرحسين فخاري، -
 حقوق دانشکده انتشارات: تهران خاتمي، سيدرضا گردآورنده

 .  بهشتي شهيد دانشگاه

مدني )قواعد عمومي  حقوق(. 1376) ناصر کاتوزیان، -
 سهامي شرکت: تهران دوم، جلد چهارم، چاپ .قراردادها(

 انتشار.

جامع المقاصد في شرح  (.1424) علي بن حسين کرکي، -
 البيت آل مؤسسه: قم ،سيزدهم جلد. القواعد

 بررسي» .(1395) شيري، جمشيد بهمن و گلنار، کریمي -
 مقررات بر تأکيد با بهادار اوراق و اسناد تنزیل حقوقي فقهي
 (:15)5 ،اسلامي بانکداري و اقتصاد فصلنامه .«بانکي جدید

155-176. 

 و فقهي بررسي» .(1394) و اميرحسيني، امين حجت، مبين -
 مقررات بر تأکيد با تجاري اسناد لیتنز تیماه حقوقي
(: 7)22 ،اقتصادي حقوق دانشنامه فصلنامه دو ،«کشور بانکي

94-127. 

 توضيح. (1426سيدروح الله ) موسوي )امام خميني(، -
 اسلامي. مطبوعات دفتر: قم. المسائل

مشارکت مجدد جایگزین (. »1380موسویان، سيدعباس ) -
 .90-75(: 3)1،  اقتصاد اسلامي فصلنامه «.تنزیل مجدد

 شرایع شرح في جواهرالکلام(. 1379) محمدحسن نجفي، -
 الکتب دار: تهران پنچم، چاپ ششم، و بيست جلد. الاسلام

 الاسلاميه.

نظام حقوقي (. 1389) هيأت پژوهشگران کاوندیش -
 حقوقي تهران: بنياد دوم، ، چاپمهرا نسرینترجم . مانگلستان

 ميزان.
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